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Abstract 
Orhan Pamuk is the author of the novel "Red Haired Woman". In the narration of the 

novel, he has mentioned the story of "Rostam and Sohrab" and "Prince Oedipus" in a 

frequent and wide-ranging manner. This contemporary Turkish novelist has  analyzed 

the themes, motivations and details of the story "Rostam and Sohrab" and "Prince 

Oedipus" in addition to narrating the stories and recreating them. This causes a 

question in the mind: what  is his purpose by using the themes of these two stories? In 

this research, the quality and purpose of recreating two myths belonging to two ancient 

civilizations with the theme of father-son relationships has been analyzed. The results 

showed that in this novel, the author has compared the archetype of "father killing" and  

'son killing" from the mythological stories of Western and Eastern civilizations. Pamuk 

tried and was able to show that Turkey's culture is a bridge between East and West, as 

well as its location, and there are cultural signs from both civilizations in it. Even thoug 

the stories have been forgotten In the current society of Turkey for different reasons; 

But their  cultural expression are alive yet. In fact, Pamuk's initiative is that he has 

purposefully created a postmodern novel by benefiting from ancient literary works, and 

in this way he was able to present a symbolic interpretation of the national culture and 

psychology of his society. In the current research, data collection has been done in a 

library manner. Its method is descriptive-analytical.  
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« زنی با موهای قرمز»تطبیق و تحلیل داستان رستم و سهراب و شاهزاده اودیپ در رمان 

 اثر اورهان پاموک

 3، آرش مشفقی2، ناصر علیزاده خیاط 1سمیرا جمالی قطلو

 21/11/1001، تاریخ پذیرش:13/10/1001تاریخ دریافت:
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 چکیده

صورت پرتکرار و پردامنه به روایت رمان به در« زنی با موهای قرمز»اورهان پاموک نویسندة رمان 

نویسِ معاصر ترک علاوه بر نقل رستم و سهراب و شاهزاده اودیپ پرداخته است. این رمانداستان 

ها و جزئیات داستان ها، انگیزهمایه، با بازآفرینی موضوعی، توصیف و تحلیل درونهاکلیت داستان

کند که نویسنده با استفاده این پرسش را در ذهن متبلور می« شاهزاده اودیپ»و « رستم و سهراب»

کند؟ در این پژوهش، کیفیت و هدف های این دو داستان چه هدفی را پیگیری میاز درونمایه

با درونمایة روابط پدر و پسر مورد  مندی پاموک از دو اسطوره متعلقّ به دو تمدّن کهنبهره

الگوی بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد، نویسنده در این رمان کهن

ای غرب و شرق را در تقابل با های اسطورهبرآمده از داستان« پسرکشی»الگوی و کهن« پدرکشی»

هنگ ترکیه همانند موقعیت هم مقایسه کرده است. پاموک خواسته و توانسته نشان دهد فر

که در جامعة کنونی ترکیه به علل مختلف اش پلی میان شرق و غرب است و با وجود اینمکانی

ها زنده و فعّال هستند. در واقع ابتکار اند؛ اما مفاهیم و نمود فرهنگی آنها فراموش شدهداستان

مندی از آثار رت هدفمند با بهرهصواین است که نویسنده به« زنی با موهای قرمز»عمل پاموک در 

-مدرن آفریده و بدین وسیله توانسته تفسیری نمادین از فرهنگ و روانادبی کهن، رمانی پست

ای صورت گرفته  و ها  به شیوة  کتابخانهآوری دادهدر پژوهش حاضر جمعشناسی ملی جامعة خود ارائه کند. 

 روش این مقاله توصیفی ـ تحلیلی است.
 

 پاموک، رستم و سهراب، زنی با موهای قرمز، شاهنامه.   ها:کلیدواژه
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 مقدمه _1

 اهمّیت و بیان مسئله -1 -1

شاهنامه در زمرة اثرگذارترین آثار ادبی و حماسی جهان قرار دارد. شواهد زیادی وجود دارد 

(. حکایت 271: 1330آیدنلو، «)های بیرون از قلمرو ایراننفوذ و تأثیر شاهنامه در سرزمین»که از 

دارند. چنین اعتبار و جایگاهی کنند و اعتبار و ارزش فردوسی را در بین جهانیان اثبات میمی

-های دیگر برآیند. ازاهای مختلف درصدد ترجمة شاهنامه به زبانسبب شده که کسانی به انگیزه

و شش زبان  هایی از شاهنامه، حداقل به سیمتن کامل یا بخش»های زیادی از رو، ترجمهین

ها همواره مورد رجوع و مطالعة ملل (. این ترجمه303همان: «)در جهان وجود دارد« مختلف

نوبة خود بر جوامع بشری تأثیرگذارده است. ترکان از جمله اقوامی هستند که گوناگون بوده و به

هایی است که انزبان ترکی، یکی از زب اند ومندی نشان دادهاز دیرباز به شاهنامه توجه و علاقه

ها با باورها و وجوه های فرهنگی قابل توجهی که ترکشاهنامه بدان ترجمه شده است. قرابت

 اند یکی از دلایل اقبال مردم ترکیه به شاهنامه است. فرهنگ خود در شاهنامه یافته

ی عنوان یک الگوخوانی بهشاهنامهویژه آثار کهن ادبیات فارسی به در این کشورِ همسایه

های تاریخی، ها در طول سدهفکری و عاطفی کهن توانسته بر عواطف و روان و ذهن انسان

ارزش شاهنامه را  1«یکی از صد مرد باهوش جهان»عنوان تأثیراتی ژرف برجای گذارد. پاموک به

در تکوین فرهنگ و ایجاد درک و فهم از روابط و احساسات بشری دریافته است. از نظر پاموک 

این   2«ای است که انسان برای درک و فهم خودش آفریده است.، ارزشمندترین اندوختهادبیات»

اند؛ پاموک دغدغة گسسته که نسل معاصر در ترکیه از ادبیات کهن فاصله گرفتهدر حالی است 

ترکیه با اندوخته و گنجینة ارزشمند ادبیات فارسی را دارد؛ ادبیاتی که از شدن پیوند نسل معاصر 

دیرباز در فرهنگ و روان جامعة ترکیه نقش ایفا کرده است. یکی از دلایل این واقعیت فرهنگی 

این است که پس از اعلام جمهوریت ترکیه خط و الفبای ترکی از عربی به لاتین تغییر یافت و از 

باره گسسته شد؛ این گسست، شکافی طور یکهمان زمان، ارتباط مردم ترکیه با متون قدیم، به

وجود آورد و موجب شد نسل جدید ترکیه نتوانند با متون میان فرهنگ دیروز و اکنون ترکیه به

 واسطه داشته باشد. پیشین خود، ارتباطی مستقیم و بی
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 برگرفته از سخنرانی پاموک در مراسم اهدای نوبل ادبیات 2
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هایی با پشتوانة ادبیات فارسی تلاش نموده پیوند عاطفی، روانی و پاموک با آفرینش رمان      

اند؛ ترمیم کند. یکی از ها بردههای پیشین از آن بهرهکه نسل فرهنگی مردم سرزمینش را با ادبیاتی

زنی با موهای »ای از شاهنامه فردوسی خلق شده است رمان آثار پاموک که با دستمایهبهترین 

های است. نویسنده در این رمان خودآگاه و ناخودآگاه روانی انسان را با استفاده از درونمایه« قرمز

صورت توأمان لقّ به ادبیات کهن شرقی و یکی متعلّق به ادبیات کهن غربی بهدو داستان، یکی متع

 به موضوع بنیادین رمانش تبدیل کرده است. 

بر تلاش برای نوشتن یک رمان قابل قبول از جهت ساختار، رسد پاموک علاوهبه نظر می

را فراتر از اهداف ها توان آنمایه، اهدافی دیگر را در نظر داشته است که میروایت و درون

داستانی و فنی ارزیابی کرد. بررسی دو اثر از دو ادبیات مختلف و تأثیر روانی که این دو اثر در 

تواند فرهنگ و اند، علاوه بر رویکردی نو در حوزة ادبیات تطبیقی، میسرزمین پاموک برجا نهاده

 روابط انسانی را بر پایة ادبیات و روانشناسی توضیح دهد. 

  پیشینۀ پژوهش -2 -1  

به موضوع این مقاله  طور مستقلبهپژوهشی یافت نشد که  گرفتههای صورتدر میان پژوهش

انواع »با عنوان « فئودور آرنات» علمی دانشگاه پولونیا توسطـ ادبی  ةبپردازد. پژوهشی در نشری

را زمینه و  آن توانمیانجام شده که « روابط بینامتنیت در رمان زنی با موهای قرمز اورهان پاموک

ها شاهنامه به دی انجام یافته که در آنهای متعدّپیشینة این پژوهش تلقی نمود. همچنین پژوهش

تطبیق »؛ از جمله است بررسی قرار گرفتهتطبیق و مورد با دیگر آثار از ادبیات جهان طرق مختلف 

پژوهش »ایی و... که در نشریة دحسین رمضان کیاز محمّ« های اساطیری آنئید و شاهنامهشخصیت

های های تعدادی از شخصیتبه چاپ رسیده و در آن، اختلافات و شباهت «ادبیات معاصر جهان

شده است. واقع تطبیق و بررسی مورد شناسی، نئید از منظر اسطورهآهای شاهنامه با شخصیت

از محسن ذوالفقاری و... « تطبیقیادیسه و رستم و سهراب در بوتة نقد »ای با عنوان دیگر، مقاله

، در این است ( به چاپ رسیده17 ة، شمار1330) «مطالعات ادبیات تطبیقی»است که در فصلنامة 

لیاد و اودیسه و شاهنامه مقایسه گردیده و وجوه افتراق و یپردازی در امقاله، شیوة شخصیت

شان آفرینی و میزان اثرگذاریها از جهت رفتارهای اجتماعی و نوع نقشهای آناشتراک شخصیت

بررسی تطبیقی نبرد پدر و پسر در دو افسانة ژرمنی و ایرانی »مقالة  نقد و بررسی شده است.

شاهی تلاشی است برای نوشتة سید مسعود سلامی و پرستو پنجه« رستم و سهراب و هیلدبراند

مسیر تاریخی پیموده شده و ثر از أای است که با تمایة داستان، اسطورهعا که بناثبات این مدّ
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-های متفاوت از نو آفریده شده است. افزون بر این، پژوهشتهای فرهنگی ملّآلانطباق با ایده

ها با متون دیگر از ها اختصاصاً به آثار اورهان پاموک و پیوند آنهای دیگری وجود دارد که در آن

نام من »نّت و تجدّد با نگاهی به روایت تضاد و س»جمله متون ادب فارسی پرداخته شده است؛ 

-پژوهش»هاست که در فصلنامة از اسداله زارعی، یکی از این پژوهش« اثر اورهان پاموک« سرخ

( به چاپ رسیده است. در این مقاله، تغییر و پارادکس 2، شمارة 1331« )های ادبیات تطبیقی

همراه با بازسازی « من سرخنام »تاریخی و فرهنگی، سنتّ و تجدّد کشور ترکیه در متن رمان 

 نوعی بینامتنیت در نقاشی و ادبیات، مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است. 

اورهان پاموک )با تأکید بر بینامتنیت و « نام من سرخ»های روایی ادب پارسی در تأثیر جلوه»

در این مقاله، زاده و...، دیگر مقاله در این زمینه است. از مهرگان نظامی« ترانسپوزیسیون ژنت

وجود دارد، مورد واکاوی قرار گرفته و نقش « نام من سرخ»روابط بینامتنی عمیقی که در رمان 

ریزی معنای محوری این رمان، بررسی شده است. متون دیگر از جمله متون ادب فارسی در پی

نگارنده نیز از « ساخت رمان زنی با موهای قرمز با داستان رستم و سهرابتحلیل بازآفرینی ژرف»

به چاپ رسیده است. در این مقاله به بررسی « ادبیات پارسی معاصر»ای است که در مجلة مقاله

شناسی و از منظر روان« رستم و سهراب»و « اودیپ شهریار»کیفیت تلفیق نمادین دو داستان کهن 

 شناسی پرداخته شده است. اسطوره

 روش تحقیق و سوال پژوهش -3 -1

 هاست:روش تحلیل محتوایی صورت پذیرفته است و در پی پاسخ به این پرسش پژوهش حاضر به

رستم و »های داستان مایههای پاموک از نوشتن رمانی با استفاده از دروناهداف و انگیزه-1

 چه بوده است؟« شاهزاده اودیپ« »سهراب

 موفقّ بوده است؟ تا چه اندازه در نیل به اهدافش« زنی با موهای قرمز»پاموک در رمان  -2

  

 «زنی با موهای قرمز»معرفی رمان  -1-4

روایت « زنی با موهای قرمز»منتشر کرد.  2011را در سال « زنی با موهای قرمز»پاموک رمان 

میلادی در استانبول زندگی  1314است که در سال « جم»ساله به نام ماجرای نوجوانی شانزده 

گردد تا  شرایط شود و این امر، موجب مییکباره ناپدید می دلایل سیاسی، به« جم»کند. پدر می

ناگزیر، برای تأمین هزینة تحصیل و « جم»و مادرش دشوار شود. « جم»زندگی و معیشت بر 

کند. او و استادش در کار می« استاد محمود»کن به نام معیشت خانواده، پیش یک استاد چاه
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تدریج، شوند. بهچاهی برای تأمین آب آن منطقه می روستایی در نزدیکی استانبول، مشغول کندن

آید. در این ای صمیمانه در حد رابطة پدر و فرزندی پدید میرابطه« استاد محمود»و « جم»میان 

زند. جم با زن جوانی که در آن گروه نمایش آید و چادر میهنگام، گروه نمایشی به روستا می

که « زن مو قرمز»که نوجوانی بیش نیست و « جم»شود. میان کند، آشنا مینقش تهمینه را بازی می

را به خانة « جم»شبی « مو قرمز زن»گیرد. ای شکل میرسد، روابط دوستانهسال به نظر میمیان

مشغول کندنِ چاه هستند « استاد محمود»و « جم»کند و... در یکی از روزهایی که خود دعوت می

استاد »افتد که شود و به داخل چاه عمیقی میرها می« مج»سطلی پر از خاک و سنگ از دست 

شنود و چنین گمان نمی« استاد محمود»دیگر صدایی از « جم»در آن مشغول کار است. « محمود

کند و در حالی که جا فرار میمرده است. او با هراس و تردید از آن« استاد محمود»کند که می

، درگیر توهم پدرکشی «شاهزاده اودیپ»و « و سهراب رستم»ذهنش بر اثر مرور مداوم داستان 

کند. در استانبول به تحصیل و زندگی ادامه داده و ازدواج می« جم»گردد. است، به استانبول برمی

کنند. تأسیس می« سهراب»دار شدن ندارند، شرکتی به نام و همسرش که توانایی بچه« جم»

های کهن با موضوع روابط پدر پیوسته به داستان رسد. جم کهها به شهرت و ثروت میشرکت آن

یابد؛ سال بعد از واقعة سقوط سطل به داخل چاه، به چند مسئله وقوف میاندیشد، سی و پسر می

فهمد استاد محمود نمرده و کسانی، او را از داخل چاه بیرون آورده و از مرگ یکی اینکه می

-متوجه می« جم»چنین است؛ هم« زن مو قرمز»ادر او اند؛ دیگر اینکه پسری دارد که منجات داده

ای است که جم معشوقة سابق پدرش بوده است. روند روایت رمان به گونه« زن مو قرمز»شود که 

شود و به گمان اینکه فرزندش قصد کشتن او را دارد، به نیتّ دفاع از خودش با او گلاویز می

سپس داخل همان چاهی که زمانی استاد محمود را در  ای ابتدا کور شده ونهایتاً با شلیک گلوله

 شود. کند و کشته میآن رها کرده بود سقوط می

 بحث-2

 های کهن در رمان داستان تبلور شخصیت -1 -2

 پدر/ رستم؛ استاد محمود/ جم   -1 -1 -2

وجه روایتی دردناک از نبرد پدر با فرزند است که به دلیل داشتن « رستم و سهراب»داستان 

یکی از گیراترین و »تراژیکِ پُررنگ و اثر عاطفی عمیقی که بر خوانندگانش گذاشته، 

موضوع نبرد پدر و پسر »( نام گرفته  است. 3: 1311)کزازی، « های جهاننامهشورانگیزترین اندوه

)خالقی مطلق، « های اقوام جهان آمده استگون در روایات حماسی و افسانههای گونهبه ریخت
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ای نبرد پدر و پسر اسطورههای های داستانها و درونمایه(. تأملّ در تفاوت ریخت110: 1311

شناسی جوامع را روشن سازد. رستم در شناسی و جامعهتواند وجوهی از روانشناسی، فرهنگمی

 های خانوادگی ایفاگر سه نقش مهم است.عنوان سرآمد پهلوانان شاهنامه، از بعد نسبتشاهنامه به

-یکی، ایفای نقش پسر یا فرزندی در قبال پدرش زال و مادرش رودابه است؛ دیگر، نقش او به

عنوان همسر در برابر همسرش تهمینه است و نهایتاً نقشی که رستم است که در قبال فرزندش 

زنی »چه از موجودیت و شخصیت رستم، مورد توجه نویسندة رمان سهراب، باید ایفا کند. اما آن

است. رستم « رستم و سهراب»زمان همسر و پدر در داستان قرار گرفته نقش هم« ای قرمزبا موه

در رمان زنی با موهای قرمز، فقط همسر تهمینه و پدر سهراب است و حوادثی که مناسبات بین او 

و تهمینه و سهراب را رقم زده است مورد توجه نویسنده قرار گرفته است. پاموک در رمانش به 

ای آرمانی و ماهیتی اساطیری رستمی را که بارها ملک و مملکت را نجات داده، چهرهوجه هیچ

)موسوی، « وجودش آمیخته از فرّ یزدانی و خرد والای انسانی است»دارد و فرهمندی است که 

ناپذیر ( شکست243: 1311جامی،  )مؤذن« بخشی استلقب شخصی وی تاج»(؛ و 241: 1313

پرستی است، معرفی نکرده است؛ بلکه صرفاً از صفات پهلوانی و میهن ایاست؛ الگو و اسطوره

مدّ نظر نویسنده بوده است. نقشی که « رستم و سهراب»نقش پدرانه و همسرانة رستم در داستان 

در روزگار کنونی نیز برای پدران بدون توجه به شغل و مقامشان در قبال فرزندانشان بسیار با 

 اهمّیت است. 

ای از شخصیتِ بُعد نانموده« رستم و سهراب»هایی از داستان ها و تحلیلتوصیف پاموک با

رستم را نمایان کرده و آن را به وجهی از خصوصیت همة پدران تعمیم داده است. این بُعد، تمایل 

به تحکّم و تسلّط مردانه است و در رمان چنان قوی و فعّال نمایان شده که در صورت 

کشتن رقیب نیز محتمل است. حتی اگر رقیب پسر باشد. این امر، موجب نیافتن به آن دست

طور غیر ارادی سعی در یافتن پسرانشان بهراسند و به طور ناخودآگاه از قدرتشود پدران بهمی

 به رخ کشیدن حاکمیت خود داشته باشند و بدین جهت پسرانشان را بیازارند. 

گیرد، او رستم را صرفاً برای اثبات بسیار بهره میهای اساطیری پاموک از ماجراها و شخصیت

این مدعّا و القای این باور، وارد زمینة تاریخی رمان و رفتار رستم با پسرش سهراب را در 

گیری هدف خود، رستم را ناخودآگاه شخصیت اصلی داستان جایگیر کرده است. پاموک برای پی

پسر، رفتاری برخاسته از استبداد و احساس خطر  کند و رفتارش را بااز دایرة ناگزیری خارج می

کند. چیزی که دکتر محمود صناعی در ترش است تفسیر میاز جانب رقیبی که خودِ جوان
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های بزرگ روان آدمی، حسادت نسل پیر از گره»نیز مطرح کرده است: « فردوسی استاد تراژدی»

چیزی « رستم و سهراب»وع داستان ام، موضبه نسل جوان است. چیزی که من عقدة رستم خوانده

(. پاموک رستم و اودیپ را با هم مقایسه 241: 1311)مختاری، « جز بیان این عقدة روانی نیست

توانست شالکة داستانش را نظام بخشد و به موضوعی که اساس کند؛ جز این اگر بود نمیمی

الگویی و اساطیری نکهگونه وجهدهد؛ یعنی پدرکشی و پسرکشی، اینداستانش را شکل می

 ببخشد.

و رستم، دغدغة راوی و عادتی همیشگی در پاموک بوده  مقایسة پدران و پسران با اودیپ

طور ناخودآگاه به این دو شخصیت، یعنی رستم و اودیپ و رفتارشان با پسر و است. او همواره به

» داند. مری فطری میاست. راوی میل به کشتن را در رستم و اودیپ، ا اندیشیدهپدر خود می

ها عادت جدیدی پیدا آن سال در در سیر طبیعی زندگی»کند که: این جملات را بیان می« جم

زمانی که غرق در افکارم از محل کارم  و رستم. کرده بودم؛ مقایسه کردن پدران و پسران با اودیپ

کرد، رزنش میرفتم متوجه شدم صاحب بوفه که با داد و فریاد شاگردش را سبه خانه می

توانست رستم باشد، اما در چشمان سبز و خشمگین شاگردش که در یک دست چاقوی بلند نمی

دونَر را برداشت میل به کشتن صاحب بوفه را احساس کردم. زمانی که برای جشن تولد پسر 

 تواند نامزد عنواندوست عایشه رفتم، با خود فکر کردم که آن پدر بداخلاق و جدی در اصل می

های حوادث را فقط برای اینکه شاید شبیه ماجرای عقل باشد. در یک مقطع روزنامهرستم بی

خوبی چنین مدّعایی اثبات (.  بنابراین به101: 1334)پاموک، « خواندماودیپ و رستم پیدا کنم، می

 شود.می

، مترادف و «جدیپدرِ بداخلاق و »بیند؛ افزون بر این، او نام رستم را با میل به کشتن قرین می

شود. در این عقلی صفتی از صفات رستم، تلقّی میچنین بیشود؛ هممعادلی برای رستم ذکر می

های شود دید که نام رستم برای راوی، همواره یادآور قتل است. او روزنامهخوبی میفراز به

پذیرند، ورت میهایی که بر اثر جنون صهای ناموسی و قتلخواند تا در میان قتلحوادث را می

 قاتلی مثل رستم و قتلی مثل قتل سهراب به دستِ رستم، پیدا کند.

، قیاسی دیگر، بین رستم و اودیپ توسط راوی «زنی با موهای قرمز»در جایی دیگر از رمان 

 گیرد: صورت می

کندن من و اوستا محمود شروع به صحبت کردن با همسرم عایشه بیست سال بعد از ماجرای چاه»

ام نسبت به داستان اودیپ و سهراب کردم. اصلاً با او در مورد اوستا محمود مورد کنجکاوی در

صحبت نکرده بودم، اما عایشه علاقة من به فردوسی و افسانة سوفوکل را یک خیال یا یک بازی 



٤۰ | 1002بهار، 23، شمارة 7جستارنامة ادبیات تطبیقی، سال    

 

ها شد. بعضی وقتدانست و در هیجانم شریک میبا پسری که هرگز صاحبش نشده بودیم، می

کردیم. تمام پدرانی را که را بین خودمان به دو دستة تیپ رستم و تیپ اودیپ تقسیم میها انسان

نامیدیم. اما او ]رستم[ ترسیدند، رستم میها میدر عین شفقت و حسن نیتّ، پسرانشان از آن

پسرش را رها کرده بود و رفته بود. پسرانی که از دست پدرانشان عصبانی بودند یا پسران 

م احتمالاً اودیپ بودند، اما در آن صورت پسری که ترک شده بود، سهراب بود؟ گر هعصیان

که چه کار کنیم تا پسر خیالی ما مشکل اودیپ را نداشته باشد حرف ها در مورد اینبعضی وقت

ها صحبت دیدیم در مورد آنها را میهای آنرفتیم و بچهزدیم. وقتی به خانة دوستمان میمی

)پاموک، « گیرگیر و کودک سرکش، پدر سرخورده و پدر آسانزورگو و سخت کردیم. پدرمی

1334 :101- 107.) 

توان آن را به دست داده شده است که می« رستم»در این گفته، ترسیمی دوگانه از شخصیت 

طور نمادین، بازتاب تناقض موجود در ذهن پدران تعبیر نمود. پاموک درصدد بیان و قبولاندن به

هوم است که هویت پدرانه، چیزی بین ترحّم و خشونت است؛ ترحّم تا زمانی در پدر فعّال این مف

شود و نه است که فرزند ضعیف و ناتوان است؛ پس از رشد پسر ترحّم نه از جانب پدر ابراز می

مذکر »بازد و پدر، پسر را رقیبی برای از جانب پسر پذیرفتنی است؛ بنابراین ترحّم رنگ می

کند این موضوع را بیازماید و آنچه پسر را از طغیان در قبال انگارد و مدام تلاش میمی« مسلّط

اند. بر اساسِ دارد همان احساساتی است که در دوران کودکی از پدر دریافت کردهپدر بازمی

ندارند، بنابراین حس خشم و عصیان « حرمت»نام ای بهشدگان بازدارندهپدر بزرگتعابیر رمان، بی

کنند. از نظر پاموک، رستم نمایندة تام و تمام چنین پدرانی است که دوران تری را تجربه میقوی

رو شده که پسر خود به مذکر رحم و شفقت بر پسر را از دست داده و در دورانی با او روبه

 خواه تبدیل شده و مایة خشم و حسرت نیز در او فعّال است. تسلّط

گونه تواند بود: رستم با ازدواج یک شبه با تهمینه و سهراب ایناز این منظر داستان رستم 

رشد و نمو « سمنگان»موجب به دنیا آمدن سهراب شده است. سهراب توسط تهمینه در سرزمین 

اعتنا بوده و یافته و تربیت شده است. رستم با وجود قدرت و مکنت نسبت به وجود سهراب بی

ده و داشتن پسری در سمنگان را با کسی در میان نگذاشته هرگز کسی را به دنبال سهراب نفرستا

شده شرمگین و پشیمان است. اما به هر « تهمینه»است. گویی خود رستم از اینکه تسلیم خواهش 

های شاهنامه، نشان هایی در قبال او دارد. در سایر داستانحال رستم پسری داشته و مسئولیت

رد. رستم حتی در حق دیگران، قادر به ایفای نقش پدری مسئولیتی رستم وجود نداچندانی بر بی
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دار شده است. است. او سیاوش را چون فرزند خود پرورش داده و سرپرستی و تربیت او را عهده

را سزاوار ایفای نقش پدری برای سیاوش ندید و خود به « سیاوش»دیگران و حتی پدر « رستم»

استنباط کرد تربیت و نقش پدر در تربیت پسر بسیار  توانتربیت سیاوش همتّ گمارد؛ بنابراین می

، سیاوش را به پیلتن «کیکاووس»از زابلستان به پایتخت شاه آمد. « رستم»اهمّیت بوده است. با 

بازی، کمند که داند تربیت فرماید. تهمتن او را به زابلستان برد و سواری و چوگانسپرد تا چنان

راندن و کشورداری و بسیاری هنرهای دیگر به او آموخت؛ ین سپاهانداختن، تیراندازی با کمان، آی

 (.130: 1370)یغمایی، « چنانکه به هنرمندی، همانند او به گیتی کم بود

اش در قبال سهراب های پدرانهاما رستم با دیگران هرچه که کرده باشد، به وظایف و مسئولیت

پدر و با هویتی کتمان شده، دیگر سهراب بیعمل نکرده و برای او پدری نکرده است. از سوی 

در سرزمین دشمن ایرانیان پرورش یافته است. این عوامل از سهراب عصیانگری ساخته که با 

تر روابط پدر و پسر، تقابل رابطة اطاعت کند. پاموک برای درک روشنهمه، حتی با مادر تندی می

 پسر را در رمان تشریح و تفسیر کرده است.و آزادی را مطرح کرده و دو تمثیل از روابط پدر و 

شود و تحکّم و ترحمّ در فصل اوّل رمان استاد محمود جانشین نقش پدر در ذهن جم می

پدرانه و اطاعت و تحقیر پسرانه در رابطة جم و استاد محمود به احساسات تکرار شونده تبدیل 

 شوند.می

کردم کاری کنم که او خوشش بیاید؟ خواست از او اطاعت کنم و تلاش میچرا من دلم می»

خواستم با جسارت این را از خود بپرسم؛ اما این کار را ها هنگام چرخاندن چرخ میبعضی وقت

دزدیدم و در اعماق وجود نسبت به او توانستم انجام دهم. چشمانم را از اوستا میهم نمی

 (.17: 1334)پاموک، « کردماحساس خشم می

هایم گذاشت و مرا در آغوش گرفت. دیگر اصلاً قدرت نه گفتن به او هدستانش را روی شان»

 (.11)همان: « کرد و هم غمگینیافتم و این، از درون، هم مرا عصبانی میرا در خودم نمی

مهمان یک شبة زن مو « جم»شود. بار دیگر روابط پدر و پسر در رابطة جم و انور متجلّی می

هویتی توسط زن پدری و بیو نیازهای بی نیز با عقده« انور»است. متولّد شده « انور»قرمز شده و

ها در ذهنش توهمی از پدرکشی را سال« جم»مو قرمز در شهری دیگر رشد و تربیت یافته است. 

پرورش داده و همانند توسل به تقدیرباوری فردوسی منتظر وقوع محتوم تراژدی است. پدر و 

شناسند و که هر دو یکدیگر را میاند؛ در حالیم رودررو شدهصورت ناشناس با هپسر ظاهراً به

 شود. ای جم به دست پسرش ـ انور ـ کشته میطی حادثه

دهد. وگویی بین پدر و پسر ترتیب مینویسنده با  بازآفرینی موقعیتی مشابه و ملموس گفت
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درک است و بدین وگویی که شنیدن آن از زبان رستم یا سهراب در داستان کهن نیز قابل گفت

 شویم: های داستان کهن مواجه میترتیب با شرحی از درونمایه

 ترسی؟خواهی برگردی؟ میچرا می -

 برای چه بترسم؟ -

ترسی ترسی، بلکه از این میکه درون چاه بیفتی، نمیبه چشمانم نگاه کرد و گفت: از این

کردم و گفتم: چرا باید با پدرت که من تو را داخل چاه بیندازم. من هم به چشمان او نگاه 

 چنین کاری کنی؟

که که مرا ترک کردی؛ برای اینشروع کرد به شمردن. برای انتقام اوستا محمود، برای این

که ها بعد به نامة پسرت جواب ندادی؛ برای اینکه سالمادرم را گول زدی؛ برای این

 رسد.که ارث تو به من میاینخواستی نشدم و البته به دلیل تبدیل به فردی که تو می

طولانی بودن فهرست دلایلش مرا ترساند. خواستم او را پشیمان کنم. به او هشدار دادم: 

که مادرت به ات در انتظار اینپوسی، زندگیجا میاندازند و در آنتو را به زندان می

-هم کاری بی دیدنت بیاید، خواهد گذشت. قتل پدر نه تنها در این کشور، بلکه در اروپا

شرمانه است و به جز مادرت، کسی تو را دوست نخواهد داشت؛ به علاوه، دولت، 

 کند...پدرکُش را از ارث محروم می

خواهد تو را کور کنم؛ قسمتی که شوم، دلم میپسرم ادامه داد: وقتی از دستت عصبانی می

نگاهِ پدر باید چیز  دهد، این است که همیشه تو را خواهد دید.در پدر، تو را عذاب می

 قشنگی باشد.

 اگر پسر واقعی باشد. -

کردم و بایست او را بغل می...رفتار خصمانه و از خودراضی او دلم را شکسته بود. می

 بوسیدم ولی با ناامیدی و پشیمانی، حرف اشتباهی به او زدم.پدرانه می

 تو هم پسر واقعی نیستی، زیادی خشمگین و عصیانگری. -

 کن عصیانگری من چیست.ثابت  -

وقتی حرکت عصبی انجام دادم، ترسیدم و یک قدم عقب رفتم. او هم به سمت من 

آمد. آن لحظه مرتکب اشتباهی دیگر شدم و سلاحم را از جیبم درآوردم. ضامن سلاح را 

 باز کردم و به او نشان دادم.

 جا بمان. مرا مجبور به این کار نکن.پسرم همان -
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 تو حتی بلد نیستی از آن استفاده کنی.  -

به رویم پرید و سعی کرد آن را از من بگیرد. در کنار چاه، روی زمین که بوی رطوبت 

داد، افتادیم و پدر و پسر، شروع به جنگیدن کردیم. ابتدا او بالا بود و سپس من، و می

)پاموک، « تنی چاه کرد.که سلاح را بگیرد، شروع به کوبیدنِ دستِ من به لبة ببرای این

1334 :210- 211.) 

موضوع قابل تأمّل دیگری که پاموک به آن توجه کرده این است که رستم هرگز بازخواست یا 

که اودیپ به شدّت عقوبت نشده است و خرد جمعی نیز منتظر مجازات او نبوده است. در حالی

تر گونه که پیشبه رستم، همان مجازات شده و خود نیز مجازاتش را پذیرفته است. نگاه راوی

های پهلوانی او، نگاه خوشایندی نیست. زیرا ها و دیگر شاخصهگفته شد، بدون توجه به قهرمانی

بیند و همواره خود را به رستم، پسرش سهراب را کشته است. راوی خود را چون سهراب می

 دهد: جای سهراب قرار می

 رستم را که پسرش را کشته بود، معصوم بدانیم؟توانستیم اودیپ را که پدرش و آیا می»

کشتن پدرش  ،گناه اودیپ :تماشاچیان قدیمی یونان به هنگام اجرای نمایش اودیپ معتقد بودند

بود که خداوند برایش در نظر گرفته بود. به همین ی بلکه تلاش او برای فرار از تقدیر ؛نبود

ای بود که تنها یک روز زند شدن از رابطهبلکه صاحب فر ؛ترتیب گناه رستم کشتن پسرش نبود

طول کشیده بود و درحق پسرش پدری نکرده بود. درست است که اودیپ با احساس گناهی که 

مجازات  ،او از طرف خداوند ،اما به اعتقاد تماشاچیان یونان باستان ،خود را کور کرده بود ،داشت

شد. اما در پایان این مجازات می ،بایست به کیفر کشتن پسررستم هم می ،شده بود. به این ترتیب

کنیم شویم و از خودمان سؤال میغمگین می ،و فقط ما خوانندگان شودپدر مجازات نمی ،داستان

از  ،ها در حالی که کنار همسرم خوابیده بودمشب بعضی کسی این پدر را مجازات نخواهد کرد؟

 (.104: 1334)پاموک، « کردمها فکر میجع به اینپریدم و راخواب می

جان نبرد او  ـ که نیمهشود، همکه آگاه میپاموک حال زار و دریغ و نالة رستم را پس از آن

کند؛ یا آن را مجازاتی کافی برای او وجه مجازات تلقّی نمیشده ـ فرزند او، سهراب است، به هیچ

ان نمایندة فرهنگ غربی مجازات شده و به سزای عملش رسیده عنوکه اودیپ بهحالیداند، درنمی

 است. 

های شرقی و نیز شیوة پاموک در فرازی از رمان، به معضل کمبودِ منابع آبی در سرزمین

زند: کند و در انتها آن را با اندیشة محوری رمان پیوند میحکومت در جوامع شرقی اشاره می

خواندیم در ابتدا متوجه استبداد شرقی کارل ویتفوگل را می وقتی من و عایشه با کنجکاوی کتاب»
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نشدیم که پدرم چرا این کتاب را به ما معرفی کرده است. در کتاب هیچ چیزی در مورد پدرها و 

داد که در کشورهای آسیایی مانند چین ور کلی توضیح میپسرها وجود نداشت... ویتفوگل بهط

ها و سدها برای کشاورزی احتیاج به وردن آب توسط آبراهکه شرایط جغرافیایی سختی دارند، آ

سالاری و سازماندهی دارد. این موضوع را در استبداد شرقی به شکل طولانی توضیح داده دیوان

بود. این سازماندهی تنها به دست پادشاهان اقتدارگرا قابل اجرا بوده است. این پادشاهان از 

آمد. به همین دلیل ویتفوگل در آخر کتاب شان نمیهایشان خوشمقاومت و گوش نکردن حرف

دانستند؛ بلکه سالاری و افراد پیشرفته در دربار خود نمیتوضیح داده بود که این افراد دیوان

ها را اطاعت کنند. عایشه گفت: پادشاهانی که با های آنخواستند که کاملاً خواستههایی میبرده

)پاموک، « کشتندکردند سرانجام پسران خود را میار میها و زیردستان خود این طور رفتزن

1334 :114 .) 

زمان استانبول ترین مشکل آنآبی، مهمآید که بیبرمی« زنی با موهای قرمز»از فحوای رمان 

بوده است؛ پاموک موضوع  جستجوی آب به روش کندن چاه را به موضوع بنیادی رمان تبدیل 

ای اشارة سمبولیک به معضل گونه« استبداد شرقی»تان از کتاب کرده است. سخن گفتنِ راوی داس

آب در کشورهای آسیایی است و کاری است که نویسنده با آن قصد کرده تا به توضیح و تشریح 

نویسندة کتاب « کارل ویتفوگل»بحران آب در جوامع شرقی و تأثیر فرهنگی این موضوع بپردازد. 

ها در مدیریت آب را برای تأکید بر نقش برجستة حکومت« سالارآب»، اصطلاح «استبداد شرقی»

های کار برده است؛ او فعّالیتهایی که جوامع، نیازمند آب هستند، بهدر کشاورزی و دیگر حوزه

داند و معتقد است: بزرگ مرتبط با آب و آبیاری را امری مستلزم حکومت مرکزی مقتدر می

(. پاموک با 24 -11: 1331)ویتفوگل،« شوندیریت میها مدهایی توسط حاکمیتچنین فعّالیت»

های دموکراسی و تشکیل گیری جریانپیوند دادن کتاب استبداد شرقی به جریان رمان، عدم شکل

های شرقی سالارانه در جوامع شرقی را به موقعیت جغرافیایی سرزمینهای قدرتو تداوم فرهنگ

صورت نمادین قابل درک کرده است. انبول آن را بههای استآبیربط داده و با برجسته کردن بی

یابی به جم شخصیت اصلی رمان به دنبال یافتن آب از طریق سنتی و با کندن چاه است؛ و دست

ها و ساخت و سازهای استانبول مطرح شده است. پاموک در یک جمله آب عامل اصلی پیشرفت

مدنیت بدون آب و »را ادا کرده است: المثل در رمان آورده است جان مطلب صورت ضربکه به

 (. 101)همان: « چاه بدون استاد ممکن نیست

یابی به آب کندن چاه الزامی است و برای ب، برای دستآهای کمبا چنین تعبیری در سرزمین
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باید استادی باشد؛ استاد باید شاگردانی داشته باشد که از او اطاعت محض بکنند. چنین  کندن چاه

احترامی، البته همراه با موجی از شفقت و ترحم به پر از تحکّم و شکستن غرور و بی ایرابطه

ای است دوباره حس دیدة چنین رابطهها شاگردی کرده و آسیبشاگرد است. استاد که خود سال

کند. به وار ادامه پیدا مینفرت، کینه و خشم را در دل شاگردش ماندگار کرده و این رابطه سلسله

هایی که جم پس از تجربة چالش عاطفی عمیق در کنار استاد محمود سرانجام در قطار جمله

 نشسته و درحال بازگشت به استانبول است توجه کنیم: 

هنگام نشستن در قطار اثری از حس شکستن غرورم به دلیل اطاعت از اوستا وجود نداشت »

آزادی کردم در قلبم احساس »( و یا 114: 1334)همان، « اما تمام وجودم پر از حس پشیمانی بود

احساس راحتی همراه با سرگیجه و احساس گناه با صدای تلق تلوق قطار در درونم ریشه می 

 (.117)همان: « دواند

حد و مرز معترض است ؛ اقتداری که با توسلّ بدان پاموک اساساً به عدم عقوبت و اقتدار بی

ار ناروایی انجام داد. با چنین تعبیری مقبولیت فرهنگی احترامی، تحقیر یا رفتشود هر گونه بیمی

های غیر حد و مرز پدرسالار، زمینة اقتدارگرایی و اختیارات گستردة حکومتتحکّم بی

های مرکزی برای کند و بالعکس ضرورتِ اختیارات و قدرت حکومتدموکراتیک را فراهم می

 . کندکنترل منابع آبی، زورگویی پدرانه را توجیه می

 پسر /سهراب / انور -2 -1 -2

لای داستان، به اشکال مختلف، خواننده را با تدریج و در لابهگونه که اشاره شد پاموک بههمان

از « جم»کار را با نمایش دادن تصاویر ذهنی  کند. او اینآشنا می« رستم و سهراب»ابعاد داستان 

که بر اساس « جم»از ماهیت درونی دهد. با این کار، داستان رستم و سهراب انجام می

را در « جم»دهد. پاموک، دست میهایش از رستم و سهراب تکوین یافته، شناختی بهبرداشت

های مکرّر همواره شاهد ناپدیدشدن« جم»کند. می« زنی با موهای قرمز»نوجوانی، وارد داستان 

« جم»شود. ش متحملّ میپدرش بوده و درگیر مسائلی است که به واسطة نبودن پدر در کنار

کند که غایب است و به وظایف پدری خود پایبند نیست. عدم حضور دربارة پدری تفکّر می

شود تا شرایط زندگی و معیشت بر جم و مادرش دشوار مداوم پدر در کنار خانواده موجب می

کت شود و حرشود. در این راستا، میان راوی )جم( و شخصیت سهراب، همانندی ایجاد می

داند و با یابد که راوی )جم( سرگذشت سهراب را سرگذشت خود، میای نظام میگونهداستان به

-گوید و به جای سهراب میکند؛ طوری که از زبان سهراب، سخن میپنداری میذاتسهراب، هم
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 کند. اندیشد و خود را با سهراب مقایسه می

ضای مناسب را برای حرکت به سمت عمل ، انگیزه و ف«رستم و سهراب»اندیشیدن به داستان 

شدن  تواند فضای ذهن خود را از سهراب و هراس کشتهنمی« جم»آورد. داستانیِ او پدید می

شد، خالی کند. او تصویرهای مختلفی از مرگ سهراب گونه که سهراب کشته توسط پدرش، همان

تصاویری که حرکت بیرونی آور و آزاردهنده است، در ذهن دارد؛ را که همگی برایش دلهره

تر از حرکت بیرونی افزون« جم»شود اتّفاقات ذهنی دهند و سبب میداستان را تحت تأثیر قرار می

-کند و حسی از درون او را وامیسهراب را به خود نزدیک احساس می« جم»داستان به نظر آید. 

برد که ای پیش میا به گونهدارد تا ماجرای سهراب را تجربة خود تلقّی کند. پاموک داستانش ر

اش، خشم و حسرت و فرصت اندیشیدن به سرگذشت سهراب، احساس نیاز به پدر نداشته« جم»

« جم»کند که منش و رفتار سهراب را بیابد؛ در عین حال، طوری فضاسازی و ماجراآفرینی می

فکار مداوم خوانی و هماهنگی ببخشد. ابتواند هنجار شخصیتی خود را با شخصیت سهراب هم

مسئولیتی دامن پدر انجامد و بیهای همة پدران میجم دربارة پدر، به اندیشیدن دربارة مسئولیت

 گیرد.سهراب را می

یعنی از جایی که سهراب وارد داستان « رستم و سهراب»در شاهنامه تقریباً از اوایل داستان 

شود. در ر و مغرور نمایان میسطلب، خیرهعنوان شخصیتی برتریشود، شخصیت سهراب  بهمی

داستان فردوسی سهراب هرگز نگفته که پدرم را پیدا خواهم کرد تا از او اطاعت کنم و زیر پرچم 

جو است. سهراب با تندی مادر را طلب و سلطهجاه تر شویم. سهراباو باشم و با هم قدرتمند

 کند:تهدید  به مرگ می

 گر این پرسش من بماند نهان

 مـادر کـه بشـنو سـخن    بدو گفت 

 

 نمانم تو را زنده اندر جهان 

 بدین شادمان باش و تندی مکن

 (017: 1332)فردوسی،       

رود؛ و با همراهی لشکریان و رزمندگان با لشگری ساخته و پرداخته به جستجوی پدر می

درست است که دسیسة افراسیاب در لشکرکشی سهراب به ایران مؤثر است؛ اما  به هر حال 

 کند. سهراب نیز از این موضوع استقبال می

کنــــــون مــــــن ز ترکــــــان و 

جنگاورانبرانگیزم از گـاه، کـاووس   

 را       

 فراز آورم لشکری بیکران» 

 ز ایران ببرم، پیِ توس را

 نشانمش بر گاهِ کاووس شاه
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 ه رستم دهم تاج و تخـت و کـلاه           ب

 از ایران به توران شـوم، جنگجـوی         

ــیاب         ــتِ افراسـ ــرِ تخـ ــرم سـ  بگیـ

 چو رستم پدر باشـد و مـن، پسـر،            

 

 ابَا شاه، روی اندر آرم به روی

 بگذارم از آفتاب سرِ نیزه

 «نباید به گیتی یکی تاجور

 

 (030: 1332)فردوسی،       

 

هم ریختن نظام توران و ایران، کار کوچکی نیست. با سهراب طرحی دارد دگرگون کننده. به»

 (. 221: 1317)رحیمی، « تابدریزد و رستم این را بر نمیهم میهم ریختن این نظام همه چیز بهبه

قید و شرط جهانی است و پدر تنها  سهراب، به دنبال قدرت مطلق و قدرت بیدر واقع 

تواند مانع او شود. آزمندی و حرص قدرت بر سهراب چیره شده است. قدرتی است که می

قدرت را برای حفظ »که رستم همواره از خواهد در حالیسهراب قدرت را برای نفس خود می

 (.237تفاده کرده است. )همان: اس« داشت داد و مردمایران و بزرگ

های بازشناسی هم برای پدر و ها و حلقهمسلّم است که داستان رستم و سهراب پر از نشانه

های بازشناسی توجه هم برای پسر است. با نگاهی دقیق بر داستان فردوسی تأکید بر نشانه

ا غریزه و در قلمرو جا که فردوسی شناخت فرزند را حتی بکند. تا بدانخواننده را جلب می

دهد و دهد. خود فردوسی دلیل روانی چنین رفتاری را توضیح میجانوران مورد تأکید قرار می

 کند:های شناسایی  عنوان میترین انگیزه کتمان نشانهخواهی را مهمآزمندی و افزون

 جهانا شگفتا که کردار توست

 از این دو یکی را نجنبید مهر

 ستورهمی بچه را بازداند 

 نداند همی مردم از رنج آز

 

 هم از تو شکسته هم از تو درست 

 خرد دور بود مهر ننمود چهر

 چه ماهی به دریا چه در دشت گور

 یکی دشمنی را ز فرزند باز

 

 
 (101: 1332)فردوسی،         

دست آوردن ثروت پدر جانشین آزمندی سهراب برای دستیابی به در رمان حرص و آز برای به

 قدرت و جانشینی کیکاووس شده است.

کند، دهد ، راوی به موضوع ارث اشاره میگویی که بین پدر و پسر رخ میودر نزدیکی چاه گفت

 گوید: پدر می
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 چرا باید با پدرت چنین کاری کنی؟ »

برای انتقام اوستا محمود، برای اینکه مرا ترک کردی، برای اینکه مادرم را گول زدی، 

ها بعد به نامه پسرت جواب ندادی، برای اینکه تبدیل به فردی که تو سال کهبرای این

 (.210: 1334)پاموک، « رسدخواستی نشدم و البته به این دلیل که ارث تو به من میمی

ها که درک و شعور اجتماعی را یا در جایی دیگر زن مو قرمز موضوع را از دیدگاه روزنامه

 کند:میکنند چنین بیان نمایندگی می

« دست آوریمتر ثروت جم را که فرزند دیگری نداشت، بهدلیل این کار این بوده که سریع»

 (.231)همان: 

داند اگر پدرش را پیدا کند، باید از او اطاعت کند و سلطة پدر را بپذیرد، علاوه بر این سهراب می

مامی اشکال طغیان ت»در این صورت استقلالش را از دست خواهد داد. بر اساس نظر فروید 

(. بنابراین سهراب هم 214: 2011گورین، «)های سلطة پدرسالارانه استشورشی علیه محدودیت

مابین پدر و آزادی باید یکی را انتخاب کند. با این وصف که در سمت آزادی، طمع قدرت و 

ای هکند و همة نشانهپادشاهی جهان نیز وجود دارد. سهرابِ جوان آزادی را انتخاب می

وگویی که میان جم و پسرش در اواخر جنگد. به گفتگیرد و با پدر میبازشناخت را نادیده می

 دهد توجه کنیم:رمان رخ می

شدم، شدم؟ شاید فرزند خوبی میکردم، فرد خوشحالی میاما آیا اگر از پدرم اطاعت می»

 (.213: 1334)همان، « شدماما فرد خوشحال و مستقلی نمی

 زبان انور، پسر جم: و از      

توانم با تمسخر گفت: با شما چطور صحبت کنم پدر جان؟ اگر اطاعت کنم، دیگر نمی»

 (210)همان: « فردی اروپایی باشم. لطفاً به من کمک کنید؟!

شود، سوق ، ختم می«جم»پاموک، داستان را با همة عناصرش در جهت اتّفاق تراژیکی که به مرگ 

بگیرد. در « جم»کند سلاح را از دست تلاش می« انور»ونه است: وقتی گدهد. مرگ او بدینمی

کند. بر اثر اصابت می« جم»شود و به چشم شلیک می« جم»ای از اسلحة اثنای درگیری، گلوله

را در « اوستا محمود»ها قبل کند که خودش سالدر همان چاهی سقوط می« جم»اصابت گلوله، 

، همانند «زن مو قرمز»رسند. و پلیس و سایرین به محل حادثه می« ززن مو قرم»آن رها کرده بود. 

کشد و با صدای بلند کرد، پسرش را در آغوش میای که در آن، نقش تهمینه را بازی میصحنه

خورد. کند و این گونه سرنوشت محتوم قهرمان داستان که از پیش تعیین شده، رقم میگریه می
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گیرد، اما به مرگ سهراب شبیه است. زیرا صورت می« انور»گرچه به دست پسرش « جم»مرگ 

نسبت به پدر خود، احساسی داشت که این احساس را به واسطة مرگ سهراب، توسط « جم»

دست آورده بود. او در این داستان، نقش سهراب را ایفا کرد، اما در سرزمین پدرش رستم به

 پاموک به جای رستم و در جایگاه پدر کشته شد.

 تهمینه/ لوکاسته / زن مو قرمز -3 -1 -2

های داستان رستم و سهراب است که مورد توجه پاموک ترین شخصیتتهمینه یکی از مهم

گیری از موقعیت تهمینه، درصدد آفرینش شخصیتی داستانی است که آن بوده است. پاموک با بهره

توان با تهمینه دارد، می« قرمز زن مو»هایی که رغم تفاوتنامد. علیمی« زنی با موهای قرمز»را 

ای بازآفرینی شخصیت تهمینه دانست. طبعاً پاموک شناخت لازم از رفتار و گونهشخصیت او را به

 دست آورده و از چگونگی وصلت او با رستم آگاهی دارد. منش تهمینه در شاهنامه به

ی همانندی میان شخصیت اطور نمادین، گونهپاموک تلاش کرده با ایجاد موقعیتی داستانی به

زن مو قرمز و تهمینه را نشان دهد و او را از جهاتی، چهره و شخصیتِ بازآفریدة تهمینه معرفی 

دست پدرش نقش کند. زن مو قرمز که بازیگر تئاتر محلی است در صحنة کشته شدن رستم به

پنداری ذاتمناسب برای همتهمینه را بر عهده دارد؛ او در این صحنه با ایفای نقش تهمینه، امکانی 

تواند خود را در جایگاه تهمینه ببیند.  ایفای نقش تهمینه، توسط زن مو کند و میبا تهمینه پیدا می

ای تبلور شخصیت و منش مادرانة تهمینه در زن مو قرمز است. او در این گونهقرمز در نمایش، به

درش، یعنی همسر او کشته شده است. کند که فرزندش به دست پصحنه، نقش مادری را بازی می

این مادر، داغدار و دردمند بابت از دست دادنِ فرزند خود است؛ از سوی دیگر، زن مو قرمز در 

دار و وفادار به اوست، گیرد که هواخواه و دوستاین نمایش در موقعیت همسری قرار می

مانی که در درون رستم وجود سوختگی و درد و اندوه و پشیبنابراین طبیعی است که به خاطر دل

زمان توسط زن مو قرمز، تأکیدی نمادین بر دارد، اندوهگین و دردمند باشد. ایفای دو نقش هم

همانندی زن مو قرمز با تهمینه تواند بود؛ زیرا هم از حس مادرانة عمیق برخوردار است و هم 

خصیت زن موقرمز را همسری وفادار برای همسر خود است. این نمایش یک بُعد از منش و ش

دهد؛ بُعدی که نویسنده متأثر از داستان رستم و سهراب و نیز بر مبنای رویکرد و رفتار نشان می

 پسندیدة تهمینه آن را پرداخته است. 

آفرید؛ داشت، شخصیت زن مو قرمز را نمیتردیدی نیست پاموک اگر شناختی از تهمینه نمی

است ؛ این « زن مو قرمز»ید. در رمان راوی بخش سومِ رمان آفرآفرید، بدین گونه نمییا اگر می
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سازی در داستان دارد و طبعاً کسی جز خود او، یا زن، کسی است که اطّلاعات مهم و سرنوشت

ها را روایت کند. زن مو قرمز، تنها آدم داستان است که رمز معماهای تواند آنبهتر از خود او نمی

ها را دارد. او در این بخش داستان، یعنی فصل سوم، یکایک آن ناگشودة داستان را در اختیار

زنی با »کرد، اساساً رمان کار را نمی دهد. اگر وی اینگشاید و در اختیار خواننده قرار میبازمی

که تهمینه، در شاهنامه دارای جسارت و استقلال رسید. با وجود اینبه فرجام نمی« موهای قرمز

را نیافت. جسارتی که سر منشاءِ «رستم و سهراب »دن رازهای داستانی است، هرگز فرصت گشو

دست آوردنِ فرزندی زمان و وصلتی زودهنگام و نهایتاً بهگیری یک رابطة عاشقانه در کوتاهشکل

-عنوان یکی از بارزترین ویژگیاز نژاد رستم پهلوان است. علاوه بر جسارت، فردوسی تعهّد را به

رغم دهد. زیرا تهمینه، سالیان سال به عهد و پیمان زناشویی خویش، علییهای تهمینه نشان م

که مدّت بسیار کوتاهی، مجال بودن در کنار همسرش ماند. او با ایندوری از همسر، وفادار می

تواند همسرش را ببیند و در کنار او زندگی کند، تمام یابد و پس از آن، هرگز نمیرستم را می

گردد. این ادای گاه از مسیر عفاف و پاکیزگی، دور نمیکند و هیچه زندگی میعمرش را متعهدان

داری رابطة زناشویی و وظیفه و تعهّد در همسری، اصلی دیرپا در باور ایرانیان و مبتنی حرمت

های اخلاقی و فرهنگی در بین عنوان یکی از شاخصهخانوادگی است که فردوسی آن را به

نماید. اما زن مو قرمز دارای کند و به اشکال مختلف آن را توصیه میلیغ میایرانیان، معرفی و تب

کند و از او که متأهل است جم را به آپارتمانش دعوت میچنین ویژگی نیست او با وجود این

 خبر است.شود که جم از آن بیصاحب فرزندی می

مو قرمز است. به این یابد که جم، فرزند معشوق سابق زن در اواخر رمان خواننده درمی

های زن مو قرمز به جم برای خواننده شود و راز نهفتة توجهترتیب، بخشی از معما گشوده می

یابد تا بُعد دیگر شخصیت خود ـ همان شود. پس از این فراز، زن مو قرمز، فرصتی میکشف می

فهمد که زن مو بُعدی که به هیچ روی شبیه تهمینه نیست ـ آشکار کند. از این به بعد، خواننده می

 قرمز طبق الگوی رفتاریِ مادر اودیپ عمل کرده است. 

و « لایوس»ای در یونان است. پدر اودیپ متعلقّ به اساطیر یونانی و پادشاهی افسانه« اودیپ»

نام داشت. لایوس روزی از پیشگویان شنید که اگر از یوکاسته صاحب فرزندی « یوکاسته»مادرش 

کشد و با شود. او پدر خود را میشود، همان فرزند او را خواهد کشت در نهایت چنین می

تبدیل به یک « فروید»(. این ماجرای کهن توسط 374: 1311کند )بیرلین، مادرش وصلت می

کانون تمام »را « عقدة اودیپ»نام گرفت؛ فروید « عقدة اودیپ»نظریة روانشناسی شد و فرآیند و 
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هایی که دربردارندة کین پدر مجموعه داستان»( و 214: 1312دانست )فروید، می« اختلالات روانی

معرفی کرد « های اساطیری اودیپو پسر نسبت به یکدیگر است ]را[ الهام گرفته از داستان

-شود که مفهوم روانبار تلقّی می، رفتاری خشونت«رفتار اودیپی»(. امروزه 401: 1314)زمردی، 

به کنار زدن پدر از سوی پسر و اختصاص دادن مادر به خود اشارت »شناختی و اساطیری آن 

 (.117: 1313)کمبل، « دارد

شود. با زن مو قرمز معشوقة سابق پدر جم است یعنی به تعبیری مادرِ ناتنی جم محسوب می 

جا، جم را وادار به رفتاری این وصف، جم را به خانة خود و حریم خلوت خود برده است و آن

خبر کند که اودیپ با مادر خود کرده بود. جم که هنوز از ارتباط پدرش با زن مو قرمز بیمی

یک  شود و روزهای زندگی خود را بااست، بعد از آن روز و آن حادثه، دچار احساسِ گناه می

ای که با زن مو قرمز برقرار کرده، شرمگین و نادم گذراند. او از رابطهاحساسِ گناهِ آزاردهنده می

 شود. است و این احساس ناخوشایند در هر فرصتی مایة ناراحتی و نگرانی وی می

های زن مو قرمز را با تهمینه نشان دهد. در عین تا اینجا پاموک توانسته همانندی و تفاوت

، مادر اودیپ، نزدیک سازد. بنابراین «لوکاسته»هایی از منش و خلق و رفتار وی را به ، جنبهحال

کند توان ادعّا نمود که زن مو قرمز، دو چهرة اساطیری زن را به صورت همزمان، نمایندگی میمی

درانه شود و نقش ماکند. او در مواردی مثل تهمینه ظاهر میو طبق الگوی رفتاری این دو عمل می

را از خود « لوکاسته»کند و در مواقعی حالات و رفتارهایی چون رفتار در حق فرزند خود ایفا می

داشت و دهد. شاید اگر پاموک در خلق شخصیت زن مو قرمز صرفاً به تهمینه نظر میبروز می

-تر میای مقبولخواست تمام افکار و اعمال او را با تهمینه مطابقت دهد، زن مو قرمز وجههمی

کرد. اما پاموک چنین نکرده، زیرا در آن تری در اذهان خوانندگان پیدا مییافت و چهرة مطلوب

خواسته، پیش ببرد. اگر زن مو قرمز دقیقاً مطابق گونه میتوانست روند داستان را آنصورت، نمی

وی ها و سرزدن بعضی رفتارها از شد، حضور وی در برخی عرصهالگوی تهمینه خلق می

 داشت. توجیهی نمی

 

 گیرینتیجه -3

های کهن که با تفاوتِ روشنی نشان داده شده که میان نسلبه « زنی با موهای قرمز»در رمان، 

های روانی مشترکی کرده است با انسان امروزی دغدغههای فاحش زندگی میامکانات و آگاهی

دیر، عقدة اودیپ، حرص ثروت و وجود دارد؛ احساساتی چون درد دوری از پدر، مجازات و تق
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های روانی مشترک انسان قدرت، خشم و کینة درونی پسرانه و میل به تسلّط پدرانه دغدغه

بر آشنا کردن خوانندة ترک با امروزی با اجداد خویش است. اورهان پاموک، در این رمان، علاوه 

سیری از زندگی امروزی و شاهزاده اودیپ، تف« رستم و سهراب»وجوه موضوعی و شکلی داستان 

ای در شدن مفهومی با پیشینة اسطورهو اشتراکات روانی نوع بشر همراه با چگونگی متجلی

 ای را ارائه کرده است. فرهنگ منطقه

در داستان رستم و سهراب، رستم بین بودن و نبودن باید انتخاب کند. سهراب که در برابر پدر 

دست شود و هویت و استقلالش را بهسط پدر کشته میهای او طغیان کرده ، توو تمام ارزش

که اودیپ افتد. در حالیها و گذشته اتّفاق نمیآورد. نسل کهن پیروز شده و رهایی از سنتّنمی

شود هر چند که نسل کهن در ادامة زندگی تأثیراتی عنوان نمایندة نسل نو بر نسل کهن پیروز میبه

مان زنی با موهای قرمز تلاشی برای نمایاندن تأثر فرهنگی بر حیات وی برجای گذاشته است. ر

های شرق و غرب است. در جامعة ترکیه که ما بین اودیپ و رستم قرار دارد تلفیقی از از اسطوره

اندیشد و از سوی دیگر به سهراب، افتد. جم که از یک سو به اودیپ میالگو اتّفاق میدو کهن

که پدر نیز نجات یافته و به حیات خود شود درحالیشته میدست پسرش ک پدرش را کشته و به

 ادامه داده است.
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